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 چکیده 

را بر مانای »منطق مکالمه«    (13۹3  -13۰6)  در شررر سریمیب بهاهانی  مندیوگوگفتمل  عوا  ،حاضرر  یهمقال

بررسررری    - مدرنیسرررس اسرررتمکتب پسرررتهای مطرح در  هنظریّ  که از -  م.(1۹75 -18۹5) میخائیل باختیب

زبرا    گیری ازبره انسرررا  و اعتمراه و بهره برا ناراهی زرازهاسرررت کره گراارا  زل  نو  بهاهرانی از پرایره.  کنردمی

به   که -ها وگوگفرتایب   پرداختره وویش  در متب شررررر خ وگوگفرتبیرانی روایی و داسرررترانی به   وامروزی  

ناارندگا     .موعب چندصردایی در شررر شراعر شرده اسرت -  اسرت یسریمیب متللّ  زل ی مختلف در هاشریوه

 و پاسخ طریق ذکر شواهد شرری    ازو  زوصیفی ماتنی بر متب زللیات سیمیب  -  با روش زحلیلی زا  کوشندمی

و موعب چندصرردایی در زل  سرریمیب بهاهانی شررده    شرراردهاییبنیادی که چه    هایبه ایب پرسررش داد 

ی  عاشقانه   اشراربر   استدلا  کنند که سیمیب افلو ، مضرامیب شررری شاعر در ایب امر چه زیریری داشته است

و   کندمی وگوگفتبا مرشرو  خود انی سراده و روا   ت شراعرانه با زبگیری از فردیّبا بهرهها  در آ   خود که

)عشرق    اعتماعی  -  ، با پرداختب به مضرامیب عاشرقانهکندمی زگوابات زمام ئیعلروابط عاشرقانه خویش را با 

کارگیری شراردهایی  همچنیب بهویژه انتقاد از شررایط زنا  و اعتماعی و به -  وطنی و سریاسریفراشرخیری(، 

های بدو  پاسرخ مخاطب، وگوگفتبا خویشرتب،   وگوگفتمانند روایت، مکالمه و درک حضرور دیاری،  

با عنراصرررر پیرامو  گروزسررر  و کارناوا  های خطرابی، زب، بینرامتنیرت، گلارهوگوگفرتزررامل و زفراهس در  

خود فراهس آورده و زوانسرته اسرت  ا در شررر حضرور »دیاری« رو شررایط کرده    خود ارزااطی عاطفی برقرار
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 مه مقدّ -1

مدرنیسس است که بر مانای آ  های مکتب پستی منطق گفتاویی میخائیل باختیب، یکی از نظریهنظریه

کوشررند در ایب پژوهش، زللیات  ناارندگا  می. مندی در متو  را بررسرری کردوگوگفتزوا  عوامل  می

و موعب چندصردایی در    پرداخته وگوگفتکارگیری زبا  روایی و داسرتانی به سریمیب بهاهانی را که با به

  .، بر مانای ایب نظریه بررسی کنندشرر وی شده است

 بیا  مسیله -1-1

زریب تیادبیات مراصررر ایرا  دارد. زل  که سررنّدر ای  عایااه ویژهفرم،   از نظر مضررمو  وشرررر سرریمیب 

زل  نو ی  نمایندهاصرلی هنر شراعری سریمیب اسرت. سریمیب را    یهمایدسرتقالب شررر شراعرا  ایرا  اسرت،  

شرناسرند. ایب نوه زل  زحت زیریر شررر نو به وعود آمده و از امکانات شررر نو، چه از نظر زبا  و مراصرر می

یی عدید  هابهاهانی با نااهی مرطوف به حوادث پیرامو  به زلربهچه از نظر مضرمو  اسرتفاده کرده اسرت. 

یکرد نمایشرری و در ایلاد رو  وگوگفتی شرریوهگیری از  با بهره  هسررت یافته اسررت. وی زوانسررتدر زل  د

 وگوگفرتبیرا  ی    و بیرا  ی  حادرهی  گونهروایت در شررررر بهاهرانی به دو  گامی محکس بردارد.  ،روایی

 (42: 1382)ابومحاوب، . شوددیده می

بار در قر  بیسرررتس، نخسرررتیب -  مدرنیسرررس اسرررتپردازا  مکتب پسرررتهکه از نظریّ -میخاییل باختیب 

یرا مکرالمره »بره مرنرای پرایرش    وگوگفرتد.  نقرد ادبی کری حوزهوارد  را  ( Dialogismمنردی )وگوگفرت

مندی  وگوگفت؛  (47:  13۹۰  « )میرعابدینی،.دیاری و کوشش برای کشف حقیقت به کم  دیاری است

از مللومرات  (Polyphony) چنردصررردایی  .صرررداهرا برا یکردیار در یر  متبی ی آزادانرهمکرالمرهیرنی  

در آ  دیده و شرنیده ی متفاوت  هااسرت. چندصردایی، ویژگی متنی اسرت که صرداها و نااه  مندیوگوگفت

، بدو  آنکه یکی بر دیاری زلاه داشرته باشرد. ایب نظریه ماتنی بر پایرش اعتماعی بود  انسرا  و شرودمی

شرناختب ت گرایی و به رسرمیّکثرتمدر   ی  دورهدرک حضرور دیاری اسرت. مانای حیات اعتماعی در  

مب ارزش دارد، زیرا  ی  اندازهباختیب، دیاری به  طاق نظر ؛(21:  13۹4  )زرقانی، صررداهای مخالف اسررت.

بود  باید در    ای اسرت که برای زندهمکالمه  ،زندگی  حضرور دیاری برای زکامل مب ضرروری اسرت. اسراسراً

ارزااز میا  گفتارها    ،سرت. در ی  متب ادبیا وگوگفتآ  مشرارکت عسرت. شررز لازم حیات، مکالمه و  

حق حضررور در متب داشررته   ،صررداهای  همهکه    ایگونهیرنی بهو نیل گویندگا  باید ارزااطی عادلانه باشررد؛  

گیری ر ارزاراز برقرار کننرد. امکرا  شرررکرلاعتمراعی برا یکردیا  یبراشرررنرد و همای در یر  فراینرد عرادلانره
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مندی  وگوگفت  رما ، بیشررتر از شرررر اسررت. اسرراسرراًی مختلف در هامندی میا  صررداها و نااهوگوگفت

  (375: 1387 باختیب،) باختینی مترلق به رما  است و نه شرر.

 های پژوهشپرسش -2 -1

نمایش و داسرتا  در   ،روایت  هایهسریمیب بهاهانی، یکی از شرررای مراصرر اسرت که با اسرتفاده از شریو

به سراحت رما   را  شررر خود   ،با ایب شراردهاهای مختلف پرداخته و شرخیریتمیا   وگوگفتشررر خود به 

ی  ها پرسرش هب زا  شرودمند و چندصردا آفریده اسرت. در ایب مقاله ز ش میوگوگفتو متنی  ردهنلدی  ک

  زیر پاسخ داده شود:

 است؟کرده  چندصدایی ایلاد ،چه عواملی در شرر سیمیب بهاهانی -

 ؟است سیمیب در ایب امر چه زیریری داشتهها و شاردهای شرری مضمو  -

 روش پژوهش -3 -1

زحلیلی به بررسری اشررار سریمیب بهاهانی باردازد و مضرامیب و  -کوشرد زا با روش زوصریفی ایب مقاله می

 ی چندصدایی در شرر وی را آشکار کند.کنندهشاردهای ایلاد

   ی پژوهشهپیشین -4 -1

ها آ . از عمله  زحقیقات بسرریاری صررورت گرفته اسررت ،و منطق مکالمه  مندیوگوگفتدر ارزااز با 

 زوا  به موارد ذیل اشاره کرد: می

میخائیل باختیب«   یاخوا  با زکیه بر آرا  - مندی، چندآوایی و بینامتنیت در اشرار نیماوگوگفت»بررسی  

ی  ملموعره ارنراوالی در هرای کر فره(؛ »زحلیرل مؤل13۹8ّمهردی کردخردایی طراحی و زهرا رئیسررری )ی نوشرررتره

(؛  13۹6)  دخت مشرهوررضرا علیلی و پرویبی  نوشرتهباختیب«   یاز احمد شراملو؛ با رویکرد به آرا  هوای زازه

اکار براقری خلیلی و علیای میخرائیرل براختیب« از  بر منطق مکرالمره  هدر شررررر فرور فرخلاد برا زکیر  وگوگفرت»

(؛ »بررسرری زطایقی 1381) اکار امینیعلیاز    «را در شرررر مراصررر ای وگوگفت(؛ »13۹3مرضرریه حقیقی )

: وگوگفت( و »از مناظره زا 13۹3یی نیمایوشری  و میخائیل باختیب« ارر قدسریه رضروانیا  )وگوگفتی  هنظریّ

دو شررر از اخوا  رال  و ابتها«« از رضرا  ی  پایهمرداد بر چندصردایی در شررر مراصرر بر  28زیریر کودزای 

در شررر  مندیوگوگفتی  از ایب مقالات  شرود هی  ( که از عناویب مقالات مشرخص می13۹6)کمر  زریب

خواهد ایب موضرروه را به صررورت  بار میاند و ایب پژوهش برای نخسررتیبسرریمیب بهاهانی را بررسرری نکرده

 بررسی کند. ایب شاعرا در شرر مللّ
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 مبانی نظری پژوهش  -2

ی منطق زل  سررریمیب بهاهرانی لازم اسرررت، ابتردا دربرار  نظریرهمنردی در  وگوگفرتبرای زاییب عوامرل  

 یی باختیب و سیمیب بهاهانی و اشرار وی زوضیحازی ارائه شود.وگوگفت

 یی باختیب وگوگفتمنطق  -1 -2

ی هامخالفتمدرنیسرس اسرت که به  مکتب ادبی پسرتشرده در  های مطرحهیکی از نظریّ ،باختیب  یهنظریّ

ها و ت و زحلیل روایتروی واقریّ  عمدزاًمدرنیسرررس  اسرررت. پسرررت  صررردا پرداختهباورهای ز ی علیه  عدّ

 پیش. کند، زمرکل میشروندکرد  زندگی سراخته می  های موعود در عها  هسرتی که برای مرنادارگفتما 

  ،یسررس مدرناپسرر   ولی در. بود انرکاسرری از عها  واقو و نوعی محاکات ،تمدرنیسررس، واقریّپسررتپیدایش  از  

فرافکنرانره یرا   امرا  ،دنر ر براشررر د متکثّنر زوانکره میهرایی  تواقریّ؛  سرررازدهرا را میتاسرررت کره واقریّ ناراه هنرمنرد

برای    که باختیب -ی مانند کارناوا   ازاصررط ح  ،ر پسررامدرنیسررتیدر زفکّ.  نیسررتند  زیررویربرداری مح 

با رویکرد    کوشنددارند. پیروا  پسامدرنیسس میای  عایااه ویژه - ادبی خود وارد کردی  هنظریّدر    باراولیب

 (  67: 1381)یلدانلو،  د.نرا در کنار هس قرار دهفرهنگ والا و پست  ،چندصدایی

اررگراارزریب  زریب و  انردیشگراار منطق مکرالمره و یکی از  رفبنیرا   ،(1۹75-18۹5)  میخرائیرل براختیب

زیسررت، به دلیل حکومت  بیسررتس اسررت. عیررری که باختیب در آ  میی فرهنگ اروپایی در قر   هاچهره

اختنا ، عیررری پر ،خیرروا اسررتالیببهشرروروی و خواه رهارا  حلب کمونیسررت دکامه و زمامیتخو

گریل اسرت. مروری بر زندگی، آرار و حیات و دنیایی مکالمه  آزاداندیشری  زهی از و  سرتیلاسرتادادزده، شرادی

نراپرایری ر یس خودکرامره و انردیشررری و انرطرافای کره علمدهرد کره او در دورهفکری براختیب نشرررا  می

. از طرفی،  کردمی  ، زندگیکردمیت سررکوب شردّبهر و آوای مخالف را  صردای اسرتالیب، هر نوه زفکّز 

شررناسرری سرراختاری بود و به دناا  طرح  نقد ادبی نیل زحت زیریر زبا ی  حوزهی فکری مربوز به  هاتفرالیّ

شرد و از پرداختب به وعوه  می  شرمردهی زبا  و گفتار، گفتار امری فردی هامقولهی  دربارهسروسرور  ی  هنظریّ

 ( 24-23: 1382)مقدادی، . شدزاریخی و اعتماعی گفتار پرهیل می

همیشرره بیب دو زب نیسررت و حتی ی   افتد و فا  میها ازّآدممکالمه در میا  شررماری از   ،از نظر باختیب

عریانی از مرنی اسرت که در   ،زواند درو  خود دیالوگ برقرار کند. بنابرایب دیالوگشرخص واحد نیل می

اقانه  شررود که بدیو و خلّشررود و منلر به پیدایش فهمی زازه میعمو ما، در بیب ما و در درو  ما عاری می

پردازد. الاته می وگوگفتصردای دیاری اسرت و با مخاطب به   باختیب پیوسرته به دناا از ایب عهت   اسرت.
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پایرند و با پایرش آ  به دناا  کسرب امتیاز  میطرف مقابل را  ی  عقیدهنظر و  ،وگوگفتطرفیب در عریا   

کننده و یا دسررتورالرملی نیاز ندارد و شرراعر در  هدایتدیالوگ به هی  فرد   و برنده شررد  نیسررتند. اسرراسرراً

ها را در  آ ی  همهی خود سررهیس کند و حضررور  وگوگفتمخاطاا  را در  ی  زا همهدارد    قیررد وگوگفت

ی گرفته شرود و زنها ی  فضرای خالی ایلاد  شررر خود می طلاد. در دیالوگ قرار نیسرت هی  زیرمیس خاصرّ 

فضررای    فضررایی خالی از هرگونه قید و بند و زنها در ایب؛  کنیسمیباز و آزاد ایلاد   فضررایی کام ً؛ شررودمی

اما دیار   ،یی را ایلاد کرد. الاته ممکب اسررت هدفی وعود داشررته باشرردوگوگفتزوا   میخالی اسررت که  

گااریس و زنها مقیررود اصررلی ایلاد ارزااز و رسررید  به  میافراد را در پایرش و عدم پایرش هدف آزاد  

  وهس،)ر.ک: ب نوعی زطابق یافتب با همدیار اسرت.؛  ، نوعی ماادله اسرتوگوگفتزفاهس اسرت. در حقیقت  

1381  :41-42) 

پردازد و پیوسررته شرراهد حضررور دیاری  می وگوگفتهمواره با مخاطب خویش به  باختیب در آرارش   

زریب عمل، یرنی خودآگاهی را زنها در راسرررتای نااه دیارا   ختیب حتی شرررخیررریبا در آرار او هسرررتیس.

ک می اسررت و هرگونه کسررب خودآگاهی،    یفرایند  ،خودآگاهی که  داند و مرتقد اسررتپایر میزحقّق

. رکنوعی برقراری پیونرد برا یر  هنلرار اعتمراعی یرا نوعی اعتمراعی کرد  خود و عمرل خویش اسرررت. )

 (44: 1377 ودورف،ئز

 در شرر سیمیب بهاهانی  مندیوگوگفت -2 -2

رو هسرتیس. دنیای روبهما(  ،زو، )او مب نیسرت. در شررر او با حضرور دیارانی مانندی  عرصره ،شررر سریمیب

چیل را در دیاری و مکرالمره برا دیاری  همرهاو، دنیرایی چنردصرررداسرررت کره بر زو و دیاری زکیره دارد. او  

  اما گاهی مبِ  .گویدهای خود سرخب میشرخیری اسرت و از خود و خواسرته  شراعر، مبِ گاهی مبِ. بیندمی

حضرور دیاری   ،دازد و مخاطبپربا خویشرتب به خود نمی وگوگفتاعتماعی اسرت و حتی در    شراعر، مبِ

 کند.میهای درونی او با خود درک وگوگفترا حتی در 

ره و آفرینش فضرایی  های مختلف عامهای گسرترده از شرخیریتشررر سریمیب بهاهانی به سراب گلینش

ا  محاوره  گیری از وا گبا بهره  شراعر  اسرت.حضرور دیارا   مسرتللم  که   آفریندهایی را میروایی، موقریت

های تکه شخییّسراید  شرری را می  ،، آزادانه و به دور از هنلارهای رای  مرسوم  مضامیب امروزی و زیرو  

در فضای ذهنی شاعر با خویش و یا    وگوگفتنشینند و گاه ایب  می وگوگفتبه  با یکدیار  در آ   مختلف 

قات  ز بیا  عاشررقانه و زرلّاکه شرراعر  زمانی شررود.نمیها شررنیده گاه پاسررخی از آ با دیارانی اسررت که هی  



 54-86، صص  23ی ، شماره 7ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

صردایی به چندصردایی گرایش  بیشرتر از ز   ،یابداعتماعی میی  صراههگیرد و شررر، فردی خود فاصرله می

  خویش با مرشرو ،ی  عاشرقانهگرایی شراعر در مضرامیب عاشرقانه و زوصریف احوالات  تیابد. حتی فردیّمی

یی که در بسرتر روابط شرخیری با مرشرو  خود  وگوگفت.  شرودمیابل گوینده با شرنونده  زرامل متقموعب 

سیمیب  زریب شاردبرعسته  ،بیا  روایی سازد.با یادآوری خاطرات خویش روایتی میشاعر گیرد. شکل می

شررررش را به سررخب کارناوالی نلدی    ،سررت و انتقادهای صررریت و زلخ اوبرای آفرینش فضررای چندصرردا

 یی و زراملی شررش افلوده است. وگوگفتت بر خاصیّ وکرده 

عامره را در   ،سرریمیب پیوسررته در حا  مکالمه، زااد  نظر و یا نیشررخند اسررت و با ایلاد فضررای نامسرراعد

کند. فضررای حاکس در دنیای چندآوایی سرریمیب، گاهی دوسررتانه و دوطرفه اسررت و میاشرررارش منرک  

ی   هی   ،عامره اسرت. الاته در ایب فضرافضرایی زاری   بیانار گاهی خاری از صرلت و آشرتی نیسرت و زنها 

ها در حا  زرامل با یکدیارند. او ازلب در  پدیدهها و تشرخیریّی  همهاز طرفیب بر دیاری برزری ندارد و  

زریب مفاهیس انسرانی و اعتماعی  دارد و نابوامی  وگوگفتضرایی روایی با طرح پرسرش، طرف مقابل را به ف

 کند.های خویش بیا  میوگوگفتدنیای امروز را در 

 ها تحلیل داده -3

  و سرا  شراردهای شررری  در شررر سریمیب لازم اسرت ابتدا مضرامیب شررریمندی وگوگفتبرای بررسری  

 .شودزاییب و زحلیل در شرر شاعر شده است،  مندیوگوگفت که موعب ایلاد

 شرری  مضامیب -1 -3

کرد که در ایب میا ، شراعر به زوا  م حظههای سریمیب بهاهانی، مضرامیب مختلف شررری را میدر زل 

 است.دیار مضامیب شرری زوعه کردهاعتماعی و سیاسی و اعتماعی بیش از  -مضامیب عاشقانه، عاشقانه

 عاشقانه  بیمامض -1 -1 -3

زدایی از قالب زل  فارسری و بسرط و گسرترش تمحتوایی عاشرقانه دارد. محدودیّ  ل  سریمیب بهاهانی،ز

های اوسرت. شررر عاشرقانه بر فرم و محتوا و دسرتیابی به سرا  شرخیری، حاصرل ز شی  عناهزوایای آ  از  

زریب شرخیریّت شررر عاشرق و مرشرو  اسرتوار اسرت و در ایب میا  مرشرو ، محوریسره محور اسراسری عشرق، 

  گرفته و در قیاس با ایب مبِ  عاشررق قرار  «مب»سرریمیب، ی   ی  عاشررقانههای  عاشررقانه اسررت. در کانو  زل 

 (5۰1: 13۹5 )طهماسای، یابد.عاشق است که مرشو  نیل حضور و مرنا می
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نثار مرد  خود را زماماًی  عاشرقانهر نیسرت. زنا  هس احسراسرات  کّما فقطدر زل  مراصررِ فارسری، مرشرو   

که   فرخلاد  فروربه پیروی از   سریمیب بهاهانی ؛(4۹6  هما :) یابند.عایااه مرشروقی می  ،کنند و در زل می

زمینه نقش بسررلایی دارد. حضررور ز  در  در ایب   ،ر سررخب گفتدر شرررر خویش از مرشررو  ماکّ  باراولیب

ضرمب  از عواملی اسرت که موعب شرده  ،عاشرق و عواز بازگویی احسراسرات زنانه در زل  سریمیبعایااه  

منطق چو     ؛چنردصررردایی در زل  وی برا قردرت بیشرررتری نمود یرابرد،  حضرررور دیاری و درک دیاری

های سریمیب مرناسرت. در زل بی  ،زیر یا دیاری بدو  وعود عنیررِ ،شرناسری باختیبیی و انسرا وگوگفت

 و  کندمی وگوگفت  با او  «مب»عنوا   بهشررود و سرریمیب مطرح می  «زو»عنوا  دیاری یا  بهرشررو  بهاهانی، م

در   های سرنتی با اشرتیا  بیشرتربرخ ف زل   شراعر  اوسرت، مرشرو  مردِ  ر،شراعی  وگوگفتطرف   که  زمانی

 کندرا زاییب میعاشرقانه خویش  ی  رابطهراحتی  پردازد و بهارزااطی برابر با مرشرو  مرد خویش به زرامل می

 .پردازدمیصدایی با مرشو  سنتی و با ایلاد فضایی چندصدا به ماارزه با ز 

 کنس میا  بوسررس زو را، گفتس زمنّگفتی که می

 گفتی ز بخرت برد اگر، نراگره رقیرب آیرد ز در 

 هرای می، گر نراگوار افترد مرا گفتی کره زلخی

 ام آیینهبینی باو در چشس چو   گفتی چه می

 

 کنس میگفتی اگر بیند کسرری؟ گفتس که حاشررا   

 کنس گفتس کره برا افسررروناری، او را ز سرررر وامی

را گروارا   آ   لرارس،  نروش  بررا  کرره   کرنرس مریگرفرترس 

 کنسمیگفتس که مب خود را در او، عریا  زماشا 

 (452: 1384)بهاهانی،                                    

آزرم  پیشه و پرخلالت ،. »زو«گیردمیکی »مب« دریکی »زو« و ی  میا  دو هستی، وگوگفتدر زل  بالا، 

  هرچند  ،ماند که در آ به چالشی شیریب می  وگوگفتاس. ایب  پرشور و شو  و لاریل از احس  ،است و »مب«

روایتی  زل ،  داند. را می وگوگفتهر مانری بر سرر راه    گار از  راهِ  ،د، »مب«کنمی  نشرینیعقب»زو« پیوسرته 

سررتد و ارزااز   و زیررویر ی  داد که  اسررت ا کاربسررت مناظره بیب »مب« و »زو«پر پی  و خس، بی  رابطهاز  

تی را برای بازنمایی  سررنّی  عامرههای ی   تزناناها و محدودیّ زرزیبیرد و بدیبگبه خویش می  اعتماعی

تی، نشرا  از رویارویی با گرفته در اعتماعی چنیب سرنّشرکل  یکند. »زو«می عاشرقانه آشرکارهای  احسراس

 »مب« دارد. ی عاشقانهیات  سیل زمنّ

ت و چندصردایی در زل  سریمیب شرده، گرایش وی به فردیّ  وگوگفتدیاری که سراب زقویت ی  هنکت

دینی و  از نظرکرد  مرشرو  در زل  ک سری  وعود ندارد.    شرفافیت و صرراحت در زیرویرمرشرو  اسرت. 

ایرا  در    شرراعرا  قدیس  روایب  از.  اسررت  شررمرده شرردهاز زابوهای اعتماعی   ،فرهنای، ورود به ایب مااح 
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: 1371 )براهنی،.  اندحرکات و سرکنات مرشرو  قناعت کرده گرایی در زیرویر،یزنایی شررر به کلّی  حوزه

اشرق عی  رابطه  عشرق، موعب زاییبی  مقولهسریمیب بهاهانی در  ی  فردگرایانههای  گرایشکه   حالی  ؛ در(38

شراعر، مرشروقی    سراده و ابتدایی اسرت. مرشرو ِی  رابطه. ایب رابطه، ی  نوه  و مرشرو  در زل  او شرده اسرت

یرنی  .  گویدمی  سرخببا او   و کند زوصریف می -  که هسرت چنا آ   –  زمینی اسرت و شراعر، مرشرو  خود را

ه با ک اسرتشراهد دو شرخیریت »مب و زو« در شررر خواننده،  گیرد و ت شرکل میبیب دو شرخیریّ وگوگفت

فضررایی روایی و داسررتانی شررخیری    ،آورد  خاطرات خویش  یاد دارند و با به وگوگفتیکدیار زرامل و 

 :کندیی کم  میوگوگفتگرایی مرشو  در شرر او به ایلاد فضای ند. ایب فردسازمی

 سکوت سیاه

 ابرو به هس کشیدم و گفتس:

 چو  مب در ایب دیار بسی هست -»

 رو کب به دیاری که دلس را

 دیار نه گرمی هوسی هست...«

 اگر زو  -» رنلور و خسته، گفتی:

 بینی به گرد خویش بسی را، 

 لی ،ام چه بسا دیدهمب نیل 

 زیر از زو، د  نخواست کسی را.«

 »ای کاش  عانس کشید نرره که:

 ایب گفته از زبا  دلت بود،

 ای کاش عشق زند حسودم 

 (113: 1384 )بهاهانی، ی  عمر پاساا  دلت بود...«

 )عشق فراشخیی(  اعتماعی  –ه عاشقان امیبمض -2 -1 -3

عشررق زریلی خود را در خدمت   ،فراشررخیرری و اعتماعی اسررت. شرراعر  ،نمود عشررق در زل  مراصررر

هایی که مضرمونی فراشرخیری دارند، عشرق و اعتماه را به   دهد. بهاهانی در زلمی  قرار مترقی  ایاندیشره

فرارسررری فقط عواطف و   زل  نوِ  کره  زوا  گفرتبنرابرایب می.  کرده اسرررت  طرزی موفق برا یکردیار علیب
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زریب احسراسرات و عواطف بشرری و مای لطیفنزمامی  آیینهکند، بلکه  را بیا  نمیاحسراسرات شرخیری شراعر  

 ( 7۰ :1355 )مؤزمب، کیفیات روحی و زمای ت انسانی است.ی کلیهنفیسی از ی ملموعه

مرری روز  آ    گررفررتررس مررب 

مررری زررریکررریرررد   کرررردم و 

را  طررنررابرری  بررازی،   برره 

مری  گرفرترس:مرب آشررررفرترره 

مری برر دوش   بسررررتریچرو 

مرری فررریرراد   گررفررتررسبرره 

 زو گفتی کره: »ضرررحراکس «

عررانی »عررابر، عاو ،   کرره: 

گررفررترری  خررنرردیرردی و   زررو 

انررلررامررد کرره  بررازی   »ز 

 

مری  مررار  »از   زررسررررس.«کرره: 

مری »بسررریررار   زررسرررس «کرره: 

مررری مرررار   کرررردی زرررب 

مرری کررار   زرررسررررس «»ازیررب 

را  دروزررریرررب  مرررار   دو 

مرری »بررردار    زرررسررررس «کرره: 

نرررالررریررردم درد  از   مرررب 

مرری  زرررسررررس «عرروانررخرروار  

 فتس:مب گ  -که: »بازی است.«  

مری  زررسررررس.«برره کشررررتررار 

 (735: 1384)بهاهانی،        

کنرد. او ع وه بر کراربرد ت میشررراعری اسرررت کره همراه رویردادهرای عمری زمرا  خود حرکر  ،بهاهرانی

زلفیق مضررامیب اعتماعی با عاشررقانه،  گیرد. اش میزللش را نیل از زمانه  موضرروه  عناصررر زندگی مراصررر،

 (251 :13۹4 )زرقانی، .گیردبرمی سیمیب را در های نوماهیت زالب زل 

 مضامیب سیاسی و اعتماعی   -3-1-3

عاشرقی پرداخته اسرت؛ اما ی  حوزهلحاظ محتوا و مضرمو  زل  قدیس نوعاً به موضروعات محدود در  به

  ،عاشرقانه، بیا  مسرائل فلسرفی، حکمی، سریاسری و اعتماعی   وضروعاتزل  امروز، ع وه بر بیا  می  حوزهدر  

های عاشرقانه به مسرائل اعتماعی نیل شراعری، در کنار زل   اسرت. سریمیب از هما  آزازِ  یافتهعایااه خاصری  

اش  رو هسرتیس که زوا  خرید کتاب درسری هی »مرلس و شراگرد« با شراگردی روبوگوگفتپرداخته اسرت. در 

 را ندارد:

 برداشتس: آه دختربانگ 

 بندوباریوای ازیب مایه بی

 بازگو، سا  از نیمه بااشت
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 از چه با خود کتابی نداری؟

 خرم؟ کی؟ همیب روزها. آهمی

 آه ازیب مستی و سستی و خواب

 های زو ایب استمرنی وعده

 نوشدارو پ  از مرگ سهراب

... 

 دخترک دیده را بر زمیب دوخت

 همه دردمندیشرمایب زیب

 از چشمس آهسته دزدیدگفتی 

 چشس زمایب پر آب خود را 

 پا پی پا نهاد و نها  کرد

 های عوراب خود راپارگی

 بر رخش از عر  شانس افتاد

 زرد او زردزر شدی چهره

...   

 چند گویی کتاب زو چو  شد؟

 باار از مب که مب نا  ندارم 

 حاصل از گفتب درد مب چیست

 دسترس چو  به درما  ندارم؟

 خواستس زا به گوشش رسانس 

 خود که: ای وای بر مبی ناله

 (455: 1384 وای بر مب، چه نامهربانس... )بهاهانی،

گونه  بدیببخشرد و ت میس و عینیّسریمیب بهاهانی به فسراد ناشری از فقر به عنوا  آسریای اعتماعی زلسرّ 

بدو  کاربرد زا   اسرت  سریمیب کوشریدهدهد.  نشرا  می  های فقیرت نابسراما  خانوادهبه وضرریّ  را اعتراض خود

 :گااری زل  بیفلایداررو بر  ملموس کندصفات صریت، فقر را 
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 کنا  که: »مب پسررته.«نقکودک روانه از پی بود نق

پرایی فشررررد و عری زد  کودک دویرد در دکرا  

 مادر کشرید دسرتش را: »دیدی که آبروما  رفت؟«

 بسرتنی... سررسرام ی  سریر پسرته صرد زوما   نوشرابه، 

 سرتسرت و چشرس پوشریده»دیروز گردوی زازه دیده

 کودک روانره از پی بود ز  سررروی او ناراه افکنرد 

 نراگراه عیرب کودک را پر دیرد »وای  دزدیردی؟«

 

بیرارم مب؟« ز  نرالره کرد آهسرررتره.    »پو  از کلرا 

 بسرته «دار: »کو صراحات زبا گوشرش گرفت دکّا 

 ا نردانسرررترهداد دانسرررتره یر کودک سرررری زکرا  می

 انردیشررره کرد ز  برا خود از رن  زنردگی خسرررتره: 

 هراش برا روز پیش پیوسرررتره«پوشررریهر روز چشرررس

 ها شررسررتهای که چشررمش را بارا  اشرر با دیده

 خندید با ی  دها  پر از پسرته کودک چو پسرته می

 (88۹ -888)هما :                                          

وعود دارد    دار«ا پو « و »دکّ»کودک«، »مادر بی  یت راوی، سره شرخیریتدر زل  بالا ع وه بر شرخیر 

ها نیل با آ ، ها بیشررتر اسررتشررخیرریتی  بقیههای مادر از  دیالوگهرچند  . کنندکه با یکدیار مکالمه می

کو   »گوشرش گرفت دکاندار:  دار با ایب عملشروند. مهازهرشرا  در ایب مکالمه شررکت داده میرفتار و گفتا

وقتی مادر دسررتش را   ،)پسررته(  زد  برای رسررید  به هدفش بسررته؟« و کودک ع وه بر نقزبا صرراحات 

دهد که دانسرته یا ندانسرته سرری زکا  می  ،کشرد و او را هشردار می دهد که »دیدی که آبروما  رفت«می

  .استدر متب  شاهد حضور چندیب صدای متفاوتخواننده دارد. پ  بر زیویل و زفسیرهای زیادی را در

 در شرر سیمیب   مندیوگوگفت شاردهای  -2 -3

زل  خود را در   وگوگفتهای گوناگو   شریوه  اسرت، شراعر  شرده موعب  سریمیب بهاهانیخ قیت هنری  

 در بیب همریرا   او منلر شده است.شرر وی  برعستای به و ایب ویژگی  یردکارگبه

 روایت و بیا  مکالمه   -1 -2 -3

ررشرا  اسرتفاده بیشرتر شر  سراختاری قی که شراعرا  نوپرداز در آرار خود برای انسرلامیکی از ابلار موفّ

رپایری  اراند، مکالمه و بیا  روایی اسرت. ظهور فضرای درامازی  و روایی در زل  امروز، از رهاار  کرده

ابلار  ) ایب شرارد  گیریکاربهاز  شراعر   هدف    از شررر نو و شرکل ذهنی منسرلس حاکس بر آ  را داده اسرت.

زوا   کرد  سرخب خویش اسرت. ایب نوه سراختار روایتی را می  زرهنری  ،(اینامهو سراخت نمایش وگوگفت

« مشراهده کرد. ایب شرارد نسرات به ابلار نوآوری  شرودمیگاهی دلس برای خودم زنگ »  شررریملموعه در  

 :در زل  نو به کار گرفته شده استفراوانی  بهدیار 

 سیمیب نهار چه داری؟
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 بنشیب که ماحضری هست:

 همراه نا  و پنیرم

 اناور مختیری هست.               

 ست لطف زو هس هست...عالی -

 لطفس؟ ناو که صداقت -

 چل سا  رفته که ما را 

 (1۰52: 1384)بهاهانی،  ...با یکدیار نظری هست             

و به صررورت روایت، فضررایی   هدکرخود را با دوسررتش بیا  ی  گاشررتهخاطرات    ،بالاشرراعر در زل   

 آشکار است. ای ایلاد کرده که زیویر دیاری در آ  کام ًمکالمه

 مکالمه و درک حضور دیاری  -2 -2 -3

  ،های عادی و زوصرریف دیاری وگوگفتسرریمیب بهاهانی با بهره گرفتب از زیرراویر زندگی روزمرّه و  

ای را زدارک دیده و حیازی نو و عانی زازه در فضرای زل  ایلاد کرده اسرت. در ایب شررر با زیرویر مکالمه

یی از  وگوگفته به دیاری در منطق زوعّفضایی دلنشیب ایلاد کرده است.   ،د در عالس کودکیدوست خو

دکارزی  ی  بسرندهخود   مبِ ،شرناختب آوای اوسرت. باختیب توعود مادی دیاری نیسرت، بلکه به رسرمیّ  نوه

زوانند وعود  محور دیار نمیشرناسرانه و مبهای مبگوید زئوریپایرد و میاندیشرس، پ  هسرتس( را نمی)می

»زو هسرتی، پ  مب هسرتس« را  ی  هنظریّاندیشرس، پ  هسرتس(، )می  دکارزیی  اندیشرهشرند. وی با نفی داشرته با

محور را پایا  طلرب و ز چو  و چرای مب اقتردارمطلق و بیی  سرررلطرهزا از رهارار آ ،  کنردعایالیب می

هرای  هاصرررلی نظریّی  هسرررتره  ،زو« برای براختیب  -  نراپرایر را ارائره دهرد. »دیاریدهرد و مفهوم مب پرایرا 

 (1۰2: 1372است. )احمدی، گری و چندآوایی مکالمه

سررخنی، بلکه از طریق حضررور همدلانه با خود و دیارا   منطق مکالمه نه فقط از طریق هس بدیب زرزیب

یابد. آنچه در حضررور دیاری مهس اسررت، پایرش آوای دیاری و کنش گیرد و گسررترش میشررکل می

 او با »مب« است. ی سویهدو

 انتظاری« »در حجمی از بی

 انتظاری       زنگ بلند و سوت کوزاه: بیدر حلمی از 

 »سیمیب زویی؟«  
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 آوای گرمش                                  

 آ  سوی راه  آمد به گوشس ز                           

 کنا  در سینه شارید زلو گرم                 زل  می، پرنشئهی شیشه ی  

 راه از میا  اناار برخاست                بوسیدمش گویی بناگاه  

 »آری، منس« خاموش ماندم...

 »خوبی؟ خوشی؟ قلات چطور است؟«

 )چیلی نافتس، راه دور است( 

 »خوبس، خوشس، الحمدالله «

 زر از او( کودک شدیس اناار هر دو                    )شش سا  مب کوچ 

 هی،                  باز آ  قنات و وحشت و چاه: باز آ  حیاز و حوض و ما

 ها «گیرمتبی خود ندو، می                 »قایس نشو، پیدات کردم         

 افتادم و پایس خراشید؛                           شد رنگ او از بیس چو  کاه  

 وب شد، خوب زخس مرا با مهربانی                              بوسید، یرنی: خ

 ای نلدی  درگاه... ه بنشست و مب با او نشستس                     بر پلّ

 )آ  دوستی نشکفته پژمرد،                       وا  میوه نارس چیده آمد 

 (1۰21: 1384 بهاهانی،) ...و صد آه «( هها، حیف و صد حیف  ویب دیرسالی، آ آ  کودکی

بیا  روایی، زرکیب لحب ی  . شرریوهبسرریاری از عناصررر شرررر آزاد مراصررر حضررور دارد  ،در ایب زل 

های  ها، حضرور پدیده ای، شرکسرتب شرکل مرسروم میرراهنامهای و رسرمی، شرکل نوشرتاری نمایشمحاوره

که زازگی و نوگرایی را در ایب  اسرت همه از مواردی   ،زندگی امروز، سراختار منسرلس در روابط طولی شررر

 گاارد.به نمایش میسروده 

ی  واسررطه ی بیی رابطهعناهزوا  از دو میرا  در شرررر نیما   مندی یا »درک حضررور دیاری«وگوگفت

در شرررر  ؛ اما(1۹۰:  13۹2 )مختاری،. بررسرری کرد انسررا  با انسررا ی  واسررطهی بیرابطه و انسررا  با طایرت

انسرا  با واسرطه  رابطه بیهایی از  نمونهو فقط   نشردهپرداخته انسرا  با طایرت  ی  واسرطهی بیرابطهسریمیب به 

های دیار ارزااز  یابد و با انسرا عنوا  ی  انسرا  در اعتماه حضرور می. شراعر بهطرح شرده اسرتانسرا  م

که   دیدهمانند صردای مادری دارصرداهایی  د زل  کند. کوشرد صرداهای پیرامو  را وارکند و میبرقرار می
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مکالمه حا  در گورسررتا   راوی با زنی آشررفته  ،ارزااطی عاطفی دارد. در ایب زل   ،هنوز با پوزیب فرزندش

کرد  پوزیب بر گرد  را    پوزیب فرزنردش را بر گرد  آویختره اسرررت. راوی از او دلیرل آویلا  ،. ز کنردمی

«  . »طفل  نشرسرته بر دوشرس پوزیب برو  نیاورده  دهد:پرسرد و او پاسرخی فراخور حا  خود به راوی میمی

حالی سرؤالی بارسرد و صردای او  ت آشرفتهاینکه راوی حاضرر اسرت از چنیب شرخیریّ  ؛(87۰:  1384بهاهانی،  )

  :استشاعر ی اندیشهدرک حضور دیاری در ی نشانه ،را در زل  خود منرک  کند

 حرا  و سرررودایی انردوهایب و افسررررده آشرررفتره

 پروای گیر و بنردش نره، وز گلمارا  گلنردش نره

 مقیرررد برا براد رفتره ایب خراشررراکاختیرار و بیبی

 ی  عفت اشر  و نفریب را سررباز مرده پوزیب را 

ایب مرنی، خنردیرد و گفرت  گفتس کره چیسررررت 

 

 چرادر بره سرررر ناوشررریرده را برا حلراب نسرررارده 

نریررازرده  او  از  کرب« خرراطرر  پرنرهررا   و  »براروش   فرکرر 

 خاموش و مات و سررگردا  بی گور مانده ایب مرده

برره   بنرردش  بر گرد ،  گره خورده آویله کرده   هس 

 طفلر  نشرررسرررتره بر دوشرررس، پوزیب برو  نیراورده

 (87۰)هما :                                                       

کند. ایب  عینی خود از زنی در بهشررت زهرا را زوصرریف میی  مشرراهدهراوی   ،در شررش بیت نخسررت

ای بیب  مکالمه ،اما در بیت پایانی.  از نخسررتیب بیت زا بیت شررشررس ادامه دارد زوصرریف بسرریار علئی اسررت و

.  ها حالتی وصرررفی دارد گفته،  همراه اسرررت  «گفتب» گیرد. ایب مکالمه هرچند با فرلِراوی و ز  شرررکل می

 دهد. پرسد و ز  پاسخی وصفی میراوی سخنی می

 زرامل و زفاهس در مکالمه -3 -2 -3

قدرت یکسانی    ،های سیمیب بهاهانیوگوگفتبر مشارکت نهاده شده است. دو طرف    وگوگفتی  پایه

ها  کرد  خواسررته  کدام به دناا  برآوردهزند و هی  پرداخود می  هایدیدگاهو با آزادی کامل به بیا    دارند

ه  وع هی  کرد  موضروه مورد بح  اسرت و به  ، روشربوگوگفت پ  هدف طرفیبِ.  و منافو خویش نیسرتند

 ،ی اسررت که هدف از آ اهای سرریمیب، ملادلهوگوگفتقیررد فخرفروشرری و زخریب یکدیار را ندارند.  

سرریر زکاملی   ،های مراصرررمناظرهی  برعسررتههای مهس و از ویژگی اشررتراک اسررت.ی  نقطهرسررید  به ی   

ر از زقابل به  ایب حرکت بنیادی، سرریی  لازمهمناظره به سرروی قلمرو وسرریو مکالمه اسررت.  ی  حیطهشرراعر از  

پرهیلد و به سرروی  اانه میپیشررینیا ، از زرارض و زقابل متریررّ ی  شرریوهرزس  علیسرروی زرامل اسررت. شرراعر 

 .(2۹5: 137۹)بشردوست،  دارد.میهملبانی و همدلی با مخاطب گام برزرامل، زفاهس، 

 نوشیدنی، گرم یا سرد؟
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 زرک اگر هستی قهوهی  

 الاته  

 در خانه،        

 صد شکر                   

 ش  نیست، ایب مختیر هست.                               

 آوردم و نوش کردی

 به فنلا  نظر کب - گفتی:

 در ایب زیاویر آیا 

 عل عشق نقشی دگر هست؟                     

 ها ، عشق؟ -با خنده گفتس که: 

 سیمرر شد،                                   

 (۹۹۹: 1384 بهاهانی،) کیمیا شد                                             

با   را  ی، ذهنی و انتلاعی قدیس فاصرله گرفته و عناصرر زندگی امروزدر ایب سرروده نیل از مفاهیس کلّشراعر  

نویسررری قرالرب زل  و . دیارگونرهکرده اسرررتحرادرره و برا شرررارد روایی بیرا   زبرا  سررراده، مرمو  و بی

 های آشکارزری از ز ش بهاهانی در نلدی  شد  به شرر آزاد است.  ها، نشانهنویسی میراهگسسته

 با خود  وگوگفت -4 -2 -3

برد می گویی فروحدی  نف ی  ورطهبه   ه به احسراسرات فردی، شراعر راق به دنیای شرخیری و زوعّزرلّ  

با خویشرررتب یا  وگوگفرت  .شرررودو »مب و زو«ی شررراعر در بیرا  دردهای اعتمراعی، »مب و زو«ی عمری می

سرت که روشری از »ناارش خودکار یا مکالمه با نف « را در داسرتا  ا  وگوگفتهای  حدی  نف  از گونه

 .آوردمی یا شرر روایی پدید

  را  زمانی  خاطرات؛ از پشرت میل و دفتر به خاطرات خویش در گاشرته سرفر می کند  زیردر شررر سریمیب 

 پردازد:می وگوگفتآورد و با خویش به می یاد به ،به شیراز رفته استخویش که سوار بر ماشیب 

 بل  ی ، بل  دو، بل  سره، بل  چار 

 از آ  سراعت گل به میدا  به شریراز 

 قلاس، بل  ی ، بل  دو، فها  زد که 

انردازه مارار، ناره کب، ناره دار    ز 

 بره خراطر چره داری نیفتراده از کرار؟ 

بریرمررار قرلررب  بررا  زرو  مررادر  آه   زرویری 
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 ز  رفرای نسررریرا ، ز شررری، ناراهی 

 

 مب و میل و دفتر، مب و سقف و دیوار 

 (752)هما :                                

تی گویی شرخیریّ ،نشریندمی وگوگفتا خویش به  آید و بو یا زمانی که از سرر و صردای زیاد به سرتوه می

برد  به   کوشررد با خواند  کتاب و پناهاسررت و بیهوده می  یخوابزنی که دچار بی ،را از خویش عدا کرده

نور زنرد چرار او را    ،را از بیب بارد  دفشررررارهرای روانی خو  ،خراطرات دورا  کودکی و عوانی خویش

خوبی  بهمهل«  ی  سررنااده. در اینلا زرکیب »کندسرروی چرار پرزاب میعیرراانیت کتاب را به   آزارد و با می

آزردگی روحی و عیرای   ،مهلی  پوسرتهشرد  سرطت سرنااده به    کند و کشریدهحالت روانی ز  را زرسریس می

و   شرنود که او را به خورد  قرا خوابخود می  رو صردایی از د در ایب هناام.  کشردز  را به زیرویر می

اما ز  درخواست ذهنی  ؛کنددرگیری ذهنی را ایلاد می  ،و برای ز خواند  فرامیرسرید  به آرامشی عمیق  

در قالب   رسررد. شررررخویش به پایا  میاعیرراب  ط بر کند و شرررر با بیا  قاطو ز  در زسررلّخود را رد می

  ،خواننرده ذهب نرد و در کو خواننرده را درگیر خویش می برا زبرانی سررراده و کوزراه بیرا  شرررده اسرررت  روایی

س روایت در  بلکه با زلسررّ   ،کند و خواننده نه در دنیای واقریانتظاری برای رسررید  به پایا  ماعرا ایلاد می

 برد.عالس خیا  به دنیای درونی نویسنده پی می

 اما عینکس کو؟  ...روشررب کردمش باز، کتاب ...چرار

 ؟ها کوقرا  ،زوانسنمی   آشرررفتای ب  ،بخواب ز 

 

 گشرودم و ناخوانده بسرتس  ؟مهل  یهچه دارد ایب سرنااد 

 ای لهلید دسررتسبه زیر بالش دسررت بردم، به شرریشرره

 (1۰77: 1384)بهاهانی،                                         

 از طرف مقابل نداشتب انتظار پاسخ  -5 -2 -3

، وگوگفتدر ادبیات مراصرررر اسرررت. در ایب   وگوگفتهای  سرررویه از دیار شررریوهی ی وگوگفت

ر نشرررده و گوینده نیل سررراکت و خاموش اسرررت. برای او عوابی مقدّ ،وگوگفتمخاطب در ازلب اوقاتِ  

)هدهدی،    از او انتظار عوابی ندارد.  ،گویدص کرده اسررت و با او سررخب میمخاطب خود را مشررخّ  هرچند

13۹2  :34) 

ورزی شراعر در حا  و روز  ز مخاطب، بخش بلرگی از اندیشرهگفتب و شرنید  گاه بدو  هی  پاسرخی ا

گوید.  خویش سرخب میی  عامرهدهد. بهاهانی به یاری »زو« با شرخیری، اعتماعی و سریاسری را سراما  می

 باد  ها و آرزوهای بریابد و از نومیدیی با »زو« به احوا  درونی خویشتب خویش راه میوگوگفتشاعر در  

 زند. های اعتماعی پیوند مید. او هما  احوا  درونی را به دزدزهگیراش سرار میرفته
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»نه «    ،هاراوی با خودش هسرتیس. پاسرخ مبِ درونی شراعر به زمام پرسرشی میا  مکالمهدر زل  زیر شراهد  

 دهد:میدگرایی شاعر را نشا  است. ایب پاسخ ناامیدکننده، زرهّ

 نه - ست؟ آری؟اهی قرا، هی دوا، و  کب  ایب زندگی 

 نه  -بهاود عسس ویرا  را هی  انتظاری داری؟ 

 فردا چاونه خواهد بود؟ دنیا درست خواهد شد؟

 نه  -رقص خواهد کرد از برد سوگواری؟  ،خورشید

 مهتاب در سرابستا  هر شب حریر خواهد بافت؟

 (1124: 1384 بهاهانی،) ...نه  -کاری؟ صات از ستیغ خواهد زافت با شا  نقره

کرد  مکالمه بیب اشرخاا داسرتا  بهره    طایری و آزاد  برایدر زل  بالا از حاف افرا  نقل قو   شراعر  

( استفاده  -)  ها از خط زیرهتگفت« شخییّ  -  »گفتسمانند به عای استفاده از افرالی    هناام دیالوگ  گرفته و

 کرده است.

 وگوگفت های خطابی در کارگیری گلاره به -6 -2 -3

حضرور دیاری و برقراری  بیانار پرسرشری، امری و ندایی،  های  عملههای خطابی مانند  گلارهاسرتفاده از  

پرسرشری  های  هبیشرتریب بهره را از عمل  ،های خطابیگلارهانواه  ارزااز با دیاری اسرت. الاته سریمیب از بیب  

پرسرشری، امری و های  گلاره کند.میدیاری را وادار به پاسرخ و برقراری زرامل  ،برد و با طرح پرسرشمی

 یی شرر دلالت دارند. وگوگفتهای خطابی هستند که بر ماهیت زریب گلارهبرعسته ،ندایی

را   وگوگفتزریب عناصررری اسررت که  مهسیکی از   ،های پرسررشرریگلاره  های پرسشیشی:جمله -

مقاصرد  ،پرسرشگیری از  نیسرت و شراعر با بهرهسرؤا   کند. پرسرش همیشره با هدف طرح ایلاد می

برد از برقراری زرامل، بیب طرفیب به ی  نقطه اشررتراک و زفاهس ازلب  کند و  مختلفی را دناا  می

  .شودنائل می

 گیرد؛ خواه ایب خطاب، حقیقیمنادا اسررمی اسررت که مورد خطاب قرار می  ندایی:  هایهجمل -

 ،گاه شراعر  ؛(11۰: 1375)شرریرت،  انسرا (.)خطاب به زیر   )خطاب به انسرا ( باشرد و خواه ملازی

دهد و گاه ی  شررخص یا ی  پدیده را نمادی مخاطای خاا دارد و او را مورد خطاب قرار می

 دهد. برای خطاب قرار داد  گروهی از افراد قرار می
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شود آمیل استفاده میزحکّسامری در فضایی بسته و  های  عملهازلب از  هرچند    امری:  هایهجمل -

یی خود با اسررتفاده از  وگوگفتسرریمیب بهاهانی در اشرررار    ،صررداسررتز   و حاصررل فضررایی

  پرداخته است. وگوگفتهای امری نیل مخاطب را به زیویر کشیده است و با او به گلاره

های مختلف پرسررشرری، امری و ندایی، عها  مراصررر گیری از گلارهبا بهره  سرریمیب بهاهانی در زل  زیر

یی برا وگوگفرتبرا زرسررریس فضرررایی    و  آوردمیدرهرایش، برا زبرانی امروزیب بره شررررر  خود را برا همره ویژگی

امروزی زرسریس شرده   صرف کوپب ارزا  در فضرایی کام ً  ،در شررر زیر مث ً.  خوردمخاطاا  خود پیوند می

 :پردازدهای خطابی به بیانی روایی میاست و با استفاده از گلاره

 دهند باو:اینلا چه می

 ست بایستاای لابد که زحفه                                       

 آخر چه چیل؟

 هرچه که هست                                    

 بدو  فایده نیست قطراً                                                           

 شاید که فیل رفته هوا -

 آری ولی اگر نرود                           

 کند  ما ی  مو ز خرس                                                 

 امروز کار حضرت کیست؟                                                                               

 دهدم مردی که فشار می -

 چیلی ناو به روش نیار                                

 خواهدت که فهس کنی می                                                           

 حا  فشار قار که چیست؟                                                                                           

 ر دو پامیخ بسته ه

 چرا -

 در عا بل  که یخ نلند                                 

 ی ، دو... -

 )که مردی از سر صف فریاد زد: شماره بیست(                               
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 کند شکمسمب درد می -

 باکیت نیست، حوصله کب

 ی  لحظه برد نوبت ماست، چیلی نمانده زا به دویست

 (3۰: 1384 بهاهانی،م  )ای وای، آا آا ک

 و عواب   سؤا  -7 -2 -3

صرورت پرسرش  بهکه شرود  میبدیو به شررری گفته  فبّ  و در  اسرت  یکی از انواه مناظره»سرؤا  و عواب«،  

مرشرو  یا فردی دیار    ،، شراعر و طرف دیاروگوگفتی  طرف ایب    عموماً  آید.میو پاسرخ میا  دو نفر 

ی  ها سؤا بیا  زیاا و ظرافتی است که شاعر در پاسخ  ،کندو عواب را به آرایه زادیل می  سؤا است. آنچه  

ی بردیری دیار  هرابرا آرایره ،نهراده شرررده  انایل بنیرادامور خیرا  یهبر پرایر  زرالاراً  ،هراآورد. ایب پراسرررخ خویش می

  ی هنری را با خود دارد.هاخیلد، نوعی از برها اندیشررای شرراعر برمی که از زضررادّ  آنلا  همراه اسررت و از

 (  146: 138۰ )عقدایی،

که دو طرف   و عواب اسررت سررؤا ی  شرریوهگیری از  بهره ،وگوگفتسرریمیب در   یهایکی از شرریوه

 :ها به دناا  زفاهس و مشارکت هستندزن ،سات به یکدیارعویی نبرزری بدو  قید وگوگفت

 احوا  زو پرسیدم، ی  هفته از ایب پیش 

 گفتی ز خوشی هرچه زوا  بود همانی

 گفتی و بودتگویا خاری بود و نمی

 و سرودی، هیلانی سرّ ،در لحب و صدا

 خوش بودی و گل گفتی و خندیدی و ناگاه 

 امانی خطّبیاز مرگ سخب راندی، 

 گفتی که مرا پیر و عوا  سوگ بدارد

 هر پیر و عوانیگفتس که زو خود شادی 

 گفتی که چنیب است و چنا  نیل که گفتس

 باش دو روزی که باینی که بدانیمی

 گفتس که ماادا به چنیب زودی و گفتی 

 (   82۰: 1384 بهاهانی،) ر به »ماادا« نتوانیزهییر مقدّ
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هایی  از راه سرؤا  و عواب  با یکی از دوسرتا  خود  عاطفه و احسراس خویش  یبا همه  بالادر شررر شراعر  

حالت روحی  ها،  از رهاار ایب پرسررش و پاسررخ پردازد و می وگوگفتبه شررود، ها مطرح میکه بیب آ 

. انایلدآ  را برمی  و کندپیوندی عمیق ایلاد می ،مخاطبی  عاطفهبا   و کنددوست خویش را زوصیف می

های دوسرت شراعر از طریق پاسرخ   دردی اسرت.اعی و از سرر همدلی و هسبا نااهی اعتمهمراه  ایب عاطفه  

ری  را زقدیر مقدّ  مرگ ضررمب پایرش آ ، کشررد و به زیررویر می  را  زیررویری خوشررایند از مرگخود، 

 زوا  آ  را دفو کرد و یا نادیده گرفت. گفتب نمی اند که باید پایرفته شود و با ماادانمایمی

صرورت سرمالی  و بهی بیب دو نفر وگوگفتنیل   »گفتی که اناور اسرت«  با عنوا   ی زیروگوگفتدر  

از زقابل به سررمت زرامل شرراعر با حرکت  وشررود ارائه میی بیب دو طرف  و زضررادّ  عوییبرزریبدو  هی   

 د:کن وگوگفت فضای روایی شرر با طرف مقابلی خود در هابا گفت و شنود زا کوشدمی

 گفتی که: »اناور است«

»برراورکرب   کرره:   گرفرتری 

 ایب برار زراریخ اسررررت

مرررری  آردانرررراررررور 

 خورد دسرررتت زکا  می

راه  »نرردارد   گررفررتررس: 

 گفتی: »به هس نه چشرررس

کررامری برخشرررمررت   زررا 

کررردم  آنررچررنررا    مررب 

 

»نررمرری   برریررنررس «گررفررتررس: 

مری خروشرررره   چریرنرس یرر  

 هرا هر سررررا ویب زراک

و  چرنرردیرنرس...«  چرنرردا  

مررری  چررریررردیانرررارررار 

آیرریررنررس.« در   شرررروخرری 

برراشررررا دهررا    وانررارره 

شرررریرریرنرس...« زررد   زیرب 

 گفتس که »وه شور است «

 (741: 1384)بهاهانی،  

خواهد برای  می  نفر او دهد. ت را مقابل هس قرار میدو شرخیریّ  ،، شراعر در فضرایی رواییبالادر شررر 

او را به    ،بیند. فرد مقابلهی  اناوری نمی  که  گویدمی  ولی راوی .اناوری بچیندی  ، خوشررهراوی داسررتا 

طرمی شررور و ، اناور،  راویانتظار   مورد  طرسبرخ ف  اما  .  خواندکرد  فرامی ربرهس نهاد  چشررس و زیرروّ

های اعتماعی در درو   هایی اسررت که از نابسررامانیطرس گریه  ،ایب شرروری  واقو در  .دارد  نداشررتنیدوسررت

کند و س میهای گاشررته زا به امروز را در خاطر راوی ملسررّ طرمی که ظلس و سررتس .کندیخود احسرراس م

  زنها، نهاو را امیدوار کند زواند نماد اوضرراه مناسررب اعتماعی باشررد وکه می  را شرریریب  اناوری  دانهحتی  
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ها  احسراس ، در دطرس شروری را که ناخوشرایند اسرت کند وبلکه شریرینی آ  را هس احسراس نمی ،بیندنمی

 .اندازدر ابروی راوی میبگره  و کندمی

 ت  بینامتنیّ -8 -2 -3

زریب مفهوم برد از مفهوم بنیادیب منطق مکالمه یا گفت و شررنودی، نلدی  ،وا گا  باختیبی  خلانهدر  

مکالمه رود، مفهوم دوصردایای یا گفتار دوسرویه اسرت.  مترادف با آ  به کار می با منطق مکالمه که زقریااً

( است. Monophonis)  صدایی( و در زقابل با ز Plolyphonyبرابر چندصدایی )  ،در الاوی باختیب

الاته باختیب ابتدا خود ایب اصرط ح را  .  تی اسرتهمیب خاصریت بینامتنیّ  ،ییوگوگفتمنظور باختیب از منطق 

ایب    ،(Julia Kristeva)   ولیا کریسرررتواعمله    وی از  کار نارفت؛ بلکه دانشرررمندا  و منتقدا  برد از  به

احمدی:   .)رک ت را باید در آرار باختیب عسرت.رو سررچشرمه بح  بینامتنیّایب  از. اصرط ح را وضرو کردند

1372  :1۰3) 

شرررود زا آ  متب از ی  مرنای رابت و بسرررته رهایی یابد و دارای  ها موعب میارزااز متب با دیار متب

های نوشرتاری مراصرر و پیشریب اسرت و هس عامره و های دیار هس متبمنظور از متبمرناهای گوناگو  شرود. 

ها و پنداشرت که نویسرنده در آ عامره و زاریخ را نیل همچو  متب می ،زیرا باختیب؛ زاریخ مربوز به نوشرتار

 شد.برقرار مینوشت و به همیب دلیل، ارزااطی میا  متب نویسنده و عامره و زاریخ روزگار او ها میبا آ 

کنرد: الف( در محور خود را چنیب زرریف می  ی»عرایاراه کلمره، منردیوگوگفرتکریسرررتوا در بحر  از 

کلمه در    :ب( در محور عمودی. ق داردنوشرررتار و گیرنده زرلّی  سرررو هافقی: کلمه در متب در عیب حا  به  

اما ایب دو محور   ؛(132:  13۹۰  طلق،)نامور م «.شودادبی پیشیب یا هملمانی هدایت میی  پیکرهمتب به سوی  

گردد. بنابرایب کریسررتوا در اینلا به دو گونه ارزااز اشرراره  های باختیب بازمینیل نلد کریسررتوا به اندیشرره

)مخاطب( که محور ارزااطی    )نویسرررنده( و گیرنده میا  فرسرررتنده وگوگفتکند؛ از یکسرررو، ارزااز یا  می

های پیشرریب و مراصررر که میا  متب با متب وگوگفت، ارزااز و دهند و از سرروی دیارعرضرری را شررکل می

 سازند. )هما (محور ارزااطی طولی را می

زبانی که کلمات، اشکا  حرفی و ی  عناه  :هر گفتار از دو عناه زشکیل شده است ،اساس نظر باختیب بر

اعتمراعی گفترار مردنظر ت  فرازبرانی کره در آ  برافرت و موقریّی  عنارهگیرد و  برمی  نحوی و آهنرگ را در

ای  ب خود را در بافت و فضای فرهنای و اعتماعی ص و زریّزشخّ ،یرنی هر گفتار در شرایط ادا شد   ؛است
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به عاارت دیار هر گفتار در ارزااز با گاشرته و آینده اسرت که . کندشرود، کسرب میکه در آ  حادث می

 (28۰: هما  :)رک شود.مورد فهس واقو می

در اشررار  ،در آرار هنری اسرت وگوگفتگیری چندصردایی و امتنی که اسراس شرکلت بینایب خاصریّ

بیب شرراعر و  وگوگفتشررود. در اشرررار ماتنی بر خوبی دیده میبهشررررای سرریاسرری دورا  اسررتاداد پهلوی  

های اسراطیری را در  تها و شرخیریّشرود و شراعر، اسرطورهمی  بینامتنی برقراری  رابطههای اسراطیری،  دوره

های زیرویرهای شررری شراعرا  گاشرته  کند و یا از گنلینهمی وگوگفتها  خواند و با آ خود فرامی شررر

 برد.بهره می

 

 درس تاریخ

 دخترم زاریخ را زکرار کرد

 ساسانیا  را بازگفتی هقیّ

 ه را زا به خاطر بسارد آ  قیّ

 چو  به پایا  آمد، از آزاز گفت

 گاشتبر زبانش همچو طوطی می

 آنچه با او گفته بود استاد او:

 داستا  اردشیر بابکا  

 نوشیروا  و داد اوی قیه

 عا کل گاشت روزگار زا بدا 

 داستا  خسروا  از یاد رفت 

 عا کل نهیب زندبادزا بدا 

 ی زرنشا  بر باد رفتهاخوشه

 اش  گرمی در دو چشمش حلقه بست

 اندوه ریخت ی لرزهبر ک مش 

 ییس را، شنااهزا ناینس در 

 گریختمب میی دیدهاش از دیده
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 دیدی با زبا  پاک ما -گفت: 

 ی »آ  زازی« چه کرد؟هازوزیکینه

 رای فردوسی پاکیله - گفتمش:

 سازی چه کرد؟دیدی اما در سخب

 دیدی پت  شوم روزگار -گفت: 

 بارگاه زاعدارا  را شکست؟

 اما اش  خاقانی چو لرل  -گفتس: 

 ( 487: 1384 بهاهانی،) زا« شد بر زارک »ایوا « نشست

 زب گروزس    -۹ -2 -3

رد مادی و عسرمانی زیکید دارد و در زقابل مسرتقیس با زهدگرایی و مرنویت قرو  بر بُ  گروزسر  عمدزاً

»رئالیسرررس گروزسررر «    عنوا  ابرادی ازبهاشرررکا  و کردارهای کارناوالی را   ،قرار دارد. باختیب  یوسرررط

مرازب فرهنگ  سررلسررلهها ورزند. آ از طریق زحقیر« زیکید می  »احیا بر  ایب کردارهازیرا   کند؛زوصرریف می

کنند. دگرگو  می -  که خواها  روابط اعتماعی آزادزری هسرتند -به هدف وحدت بیب مردمی    رسرمی را

به    ،درسر رد عسرمانی و حیوانی انسرا  اسرت. زمام آنچه انتلاعی به نظر میرئالیسرس گروزسر ، اسراس بر بُدر  

کشرررد و کند و به زمیب فرومیشرررود. رئالیسرررس گروزسررر  »خلو درعه میی زادیل میامور دنیوی و مادّ

د و سرک ، زولّ حات عسرمانی،کند. اعمالی از قایل قضرای حاعت، زرشرّ   میهای خود را به زب مادّسرو ه

 ،ای در متو  و اعمرا  فولکوریر  دارنرد. بره نظر براختیبوشررریرد  و حراملای، نقش نمرادیب عمردهخورد ، ن

انیراری،  )  والاسرت.چه آن  هر  رئالیسرس گروزسر ، زحقیر و خوارشرماری اسرت؛ خوارشرمرد ِ  اصرل عوهریِ

1384  :212) 

ایب  .  گیرندمیقرار  برابر در زقابل با یکدیارای  طهرابر  های سریمیب بهاهانی، عاشرق و مرشرو  ددر زل 

اعتماعی و سرریاسرری اسررت. او از   -  ناسرراات انسررانیبرگرفته از نااه به روابط برابر در م  ،عویانهنااه برابری

احترام  نتیله   در. کندناساند  خود و مرشو  ز ش میگوید و در راه شناختب و شخود و مرشو  سخب می

از عسررمانیّت و ای متفاوت با زل  سررنّتی گونهگیرد و بهمرشررو  را میی  یهسرروی متقابل، عای زقدّس 

مفهوم همازوشری و ی  شراعرانهسریمیب به زاییب  (؛  478: 13۹5)طهماسرای،   .آیدسرخب به میا  میکامای  زب
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روشررنی به زیررویرگری  اصرره بهرقّی  ملموعهکه در  پردازد؛ چنا بوسرره و وصررف نااه و کیفیّت آ  می

 اصه با مردا  پرداخته است:ز  رقّی رابطه

 در د  میخانه سخت ولوله افتاد

 اا زا به رقص درآمددختر رقّ

 گیسوی زریب فشاند و دامب پرچیب 

 از د  مستا  ز شو ، نرره برآمد 

 پی  و خس آ  زب لطیف پر از مو« 

 آزش شوقی در آ  گروه برانایخت

 زب مستا  شادی فکند بر ی لرزه

 چو  عا«ی برهنهآ  سینه ی علوه

 او بودی عامهپول  زر بر پرند 

 ا«موّی برکهپرزو خورشید صات و 

   کمر همچو مار گرسنه پیچا آ

 سیماب ی للهصافی و لهلنده همچو 

 ک دامب شارنگ ارا  فریاا ز چ

دختر با گروه مردا  ی  وگوگفتبه    ت دختر رقااشرراعر برد از زوصرریف فضررای میخانه و شررخیرریّ

 د:گویپردازد و میمی

 بانگ برآورد ای گروه ستمار 

 پشت مرا زیر بار درد شکستید

 خو  شما منس، منس آریی زشنه

 گل نفشانید و بوسه هس نفرستید

 گفت یکی، زا  میا  که: دختره مست است

 مستی او امشب از حساب فلو  است 

 اش سیاه شد از خشس آه بایب چهره

 مست... نه، ایب بینوا دچار عنو  است
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 باز خروشید دخترک که: باویید 

 کیست؟ باویید از شما چه کسی هست؟

 رود از دست؟ نقد عوانی مرا چو می

 زا ز خرابازیا  مرا برهاند

 زده ایب بود... پاسخ او زا  گروه می

 ( 42: 1384)بهاهانی،  ای چنداز پی لختی سکوت... قهقهه

، کمر ماننردعا«ی ی برهنرهسرررینرهآ  ی  علوه»پی  و خس آ  زب لطیف،   چو   هاییعارارت بالادر شررررر  

از نااه شرراعر به ابراد عسررمانی دختر شررا   ن ،ک دامب شررارنگ«اپیچا ، را  فریاا ز چی  گرسررنهچو  مار 

مسرت و زیکید بر ابراد عسرمانی  گروه مردا ِاا و  یی بیب دختر رقّوگوگفت. شراعر در فضرایی  ارداا درقّ

، خواننده را به فضرایی چندصردا  وگوگفتگیری از  فضرایی گروزسرکی آفریده اسرت و با بهره ،ی دخترو مادّ

ها را  ها و پلیدیدارد. شراعر با پرداختب به ابراد عسرمانی انسرا ، زشرتیمیر واشرود و او را به زفکّرهنمو  می

گفتما  حاکس بر عامره به زهییر مفاهیس سررریاسررری،  زرا  و افراز و طنل و زمسرررخرِند و با اکبرعسرررته می

 د. پردازفرهنای، اعتماعی و دینی می

   کارناوا  -1۰ -2 -3

یب زیرادی برای  ه، قردرت نمراداز نظر براختیب، کیفیرات خراکی و محسررروس و حتی وقیت زنردگی روزمرّ

در زقابل با زهدگرایی و  حضرور مردم در کارناوا  کام ًبردی فرهنگ رسرمی دارد. یت ز ماارزه با عدّ

راد،  مند و عسرمانی داشرتند و افخیرلتی مکان  ،ی کارناوالیهاگرایی قرو  وسرطایی بود. زمام نمایشآخرت

اوائل اروپایی  ی  عامّهباختیب در فرهنرگ   ؛(2۰۹:  1384  )انیررراری، شررردند.بازیارنمرایانه وارد عرصررره می

های کارناوالی را بازیافت که در آ  افراد در رأس قدرت به باد اسرتهلا گرفته شردند و تسرنّ  ،دورا  مدر 

د وشر کباختیب می  ؛(2۰7: هما ) و سررنوشرت را پوج علوه دادند.  زمامی عقاید رسرمی عامره، زاریخ، زقدیر

و نمرادهرا و   هرات و زلاره بر انردیشرررهمر ابلاری برای مقراوعنوا   ی میرانره برههراسررردهی  عرامرّهخنرده را در فرهنرگ  

ی  نارد اسرراسرری بیب نیروهای    ،ی فرهنای رسررمی زفسرریر کند. به نظر باختیب در ایب دورا هاخواسررت

و گو  فرهنای رسرررمی، ز   -ی  رسرررمی وعود دارد. نیروهای اعتماع  فرهنای رسرررمی و زیر -ی  اعتماع

به    ؛(2۰8: اند. )هما زکثیرکنندهکننده و وگوگفت  ،رسرررمی که نیروهای زیر حالی  رهسرررتند، د زمرکلگرا
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ی  هرا خنرده  روایب  از.  سرررتامرنر بیدر انلوا    دیرالوگی کره؛  خنرده ذازراً نوعی دیرالوگ اسرررت  ،نظر براختیب

 (21۰: هس برابری وعود دارد و هس آزادی. )هما  هاکه در آ  هستندنوعی کنش انسانی آزاداندیشانه، 

یکی از باورهای زنا    ،. شراعربردارد  را درفالایر ی    باهنری و پیوند درونی شراعر ی  همواعهزل  زیر  

به مراد    شرراید  ،گویدخود را با کولی فالایر میی  زنانهب بخشرریده اسررت. او راز  س و زریّدر مراشررقه را زلسررّ 

 رسد:

 ها هسرتسرت فالی با فا  او وعدهاکولی گرفته  

 رهرانرد؟کولی  گیراهی نرداری کل درد عشرررقس  

 کولی دعایی نداری؟ شرراید گشرراید طلسررمی 

 مهربرانش  یهکولی بارس از زبرانش در سرررینر 

 صرحات خوابااهش گیرم به را شرهرزادی هس

 

 لحظه صرارم کلا هسرت ماه سریهفته سریروز سریسری 

ب  دوا هسررررت  بررا کولیررا   بهر رسرررتب   از رسرررتنی 

 گشرررا هسرررت؟ گفت زرویا مشرررکلبا کولیا  دایه می

 هرچند کوچ  از عشق مب نیست یا هست؟ ی  شرله  

 سرررا هسررت؟ گونه دسررتا از عشررق آیا به گوشررش ایب

 (63۹: 1384)بهاهانی،                                              

گفته و شرکل خود را  راوی با زیرویر خود در آینه سرخب می  که دشرومیص  در ایب دو بیت پایانی مشرخّ 

 کرده است. دیده که سخنا  او را زقلید میبه هیئت ی  فالایر می

کرردی هرر گرفرترره  زرقرلریررد  نرارفرتری  عروابرس   کرولری 

 کولی منس آه آری اینلا به عل مب کسی نیست

 

 با چو  منی خسته آیا ایب طنل و شوخی روا هست 

 زیررویر کولی اسررت پیدا رویس در آیینه زا هسررت

 (هما )                                                       

گیرد و چو  راهی برای  خیالی، فضرای عامره را به سرخره می  ی خویش با کولیِوگوگفتبیا   شراعر با

 زندگی آشفته او را سر و ساما  بخشد. ،که با فالیخواهد از کولی یاری می ،یابددرما  خویش نمی

زنردگی خود را روایرت  ، گرااردآبرویی فرزنردش را سرررر راه میکره از زرس بی  شررررر زیر، دختریدر  

 سفرزنرد و ملسرررّ ی  چهرهکرد  بره  برا ناراهخواهرد  می ،از کردام پردر اسرررت  شدانرد فرزنرد. او کره نمیکنردمی

را پشرررت در   او  نراگلیر  .خود، شررراراهرت فرزنرد خود را برا یکی از پردرا  کشرررف کنرد  یرارا ی  چهرهکرد   

  ی را خوردهکودکاینکره سرررای  فروش مانی برروزنامهشرررنیرد  فریاد در نهرایت با اما   ؛کنردای رها میخانه

و اوضاه بد اعتماعی و فقر ناشی از آ  به چالش کشیده    شودمی  ر مادّزلخ مخاطب به زفکّی  خنده،  است

  :شودمی

 گاشت و خواب را نیمی از شب می
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 افتاد در چشس زرمره نمی

 گداختعانس از دردی شررزا می

 سوز  بود گفتی بسترمخار و 

 خار از رن  مادر خفته بودبی 

 در کنارم کودک نوزاد مب 

 اش ی بر چهرهاخیره گشتس لحظه

 بر لب و بر گونه و سیمای او 

 نقش یارا  را کشیدم در خیا  

 زا مار یابس یکی مانای او

 شرمایب با خویش گفتس زیر لب

 با چه ک  گویس که ایب فرزند زوست؟

 بااشت و خود را یافتسساعتی 

 در گارگاهی و در پشت دری

 شسته روی چو  گل فرزند را 

 با سرش  گرم چشما  زری 

 از صدای پای سناینی فتاد

 وارلرزه بر اندام مب، سیماب

 طفل را افکندم و باریختس

 خالی ز بار هاد  پر از زس شانه

 روز دیار کودکی بازش خار

 کشید از عمق عا  فریاد رامی

 ای الرادهزد: ای  فو داد می

 (61: 1384بهاهانی، ) خورد  سگ، کودک نوزاد را

ت مرلس و  اله در مقابل یکدیار، فضرای آموزشری حاکس داد  دو شرخیریّ  سریمیب با قراردر شررر زیر نیل 

از عانب مرلس که آیا »گوش  اله سررنایب شررده اسررت« و شررنید   سررؤا و با طرح    کندنقد میبر عامره را  
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ناکارآمدی مدرسره و درس را در    ،درس در گوش  اله یاسریب اسرت«»  گوید:پاسرخ از طرف دختری که می

 .آفریندکند و فضایی مضح  را میآموز بیا  میذهب دانش

سررر مبچّرره بخیر،   هررا صررراحتررا  

 دانیرد؟فررل ملهو  چیسررررت می

از درس فهمیرردی؟    الرره   مب چرره 

بررودی  کررلررا  بررده  عرروابررس   ده 

انرترقررام گرفرترسخشررررمراریرب   عرو 

خررانرس نرره  کرره  زد  طرررنرره   دخرترری 

 

اسررررت   مرلرهرو   فررررل  امرروز   درس 

 نسرررارت فررل مرا بره مفرو  اسررررت

 پاسرررخ مب سرررکوت بود، سرررکوت

هرراررروت عررالررس  برره  بررودی   رفررترره 

 هرا گوش  الره سرررنایب اسرررت؟ بچرّه

 درس در گوش  اله یاسررریب اسرررت

 (483)هما :                              

 گیری نتیجه -4

ر که برآمده از شررر نو نیمایی و متیرّ -گااری بسریار بر زل  نو اررسریمیب بهاهانی از شراعرانی اسرت که با 

ی  شریوه گیری از  او با بهرهلی بنیادیب در ایب حوزه ایلاد کرده اسرت.  زحوّ -  مدر  اسرتی  عامرهاز شررایط  

رات دورا  کودکی، شرررایط زنا   ، خاطمفاهیس مختلفی همانند احسرراسررات عاشررقانه  ،مکالمه و بیا  روایی

زیرویر  او   د.دهمی  باززابخوبی  بهقه به وطب را  دسرت عامره و طاقات مختلف اعتماعی و عشرق و ع فرو

ی  ها ی عسررمانی در عاشررقانههاو از بیا  ویژگی  آفریندعواطف شررخص خویش می صررریحی از عشررق و

گیرد و بسریاری از مضرامیب عاشرقانه  تی فاصرله میزل  سرنّی  عاشرقانهی  هاگویییارد. از کلّخویش ابایی ند

یا  یی بوگوگفتصرورت  به ،عیررا  اوسرتهسخویش یا  یعاشرقانه  هایهخویش را که برگرفته از زلرب

ذهب  مده از  ی مختلف که گاهی برآهاتشرخیریّی  مکالمهی را برای  فضرای مناسرا  ،کند. عنیرر روایتمی

انتقادهای سریاسری و   زوانسرتهخوبی  که شراعر به؛ چنا اسرت ، ایلاد کردهتی واقری اسرتشراعر و گاه شرخیریّ

را با نااهی نو و سراختاری منسرلس با یکدیار    مفاهیس عاشرقانه و اعتماعینموده،  را بیا   اعتماعی خویش

ی مختلف زوانسرته اسرت فضرایی چندصردا  هاتشرخیریّ با زلفیق کند. شراعر با درک حضرور دیاری و زرامل

صردا  ه حضرور دیاری اسرت و با شراعر هسوعّمخاطب مت کند،می  وگوگفتد که با خو  حتی زمانی. ندبیافری

ی دیار سرخب چندصردای سریمیب هااز ویژگی. شرودمینوا  و برای رسرید  به هدفی مشرترک هس شرودمی

را زقویت یی متب وگوگفتفضرای  ه کرد که خطابی زوعّی  هاگلارهی  گسرتردهزوا  به حضرور  بهاهانی می

 پردازد.فضایی کارناوالی با ایلاد خنده و استهلا به انتقاد از اوضاه و شرایط اعتماعی می درو  کندمی
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داریوش کریمی،  ی زرعمره، بشاختینیی میخشاییشل  وگوگفشتمنطق    ،(1377)  زئودورف، زلوزرا  −

 .زهرا : مرکل

،  محمد قلوینی، چاپ دوم  و  ، زیرحیت قاسرس زنیاششعار  دیوان،  (1382) الدیب محمدشرم  حافظ، −

 زهرا : اساطیر.

 .، چاپ پنلس، زهرا : رال انداز شعر معاصر ایرانچیم  ،(13۹4) سید مهدی زرقانی، −

 چاپ هفتس، زهرا : اساطیر.، فارسیدستور زبان  ،(1375) شریرت، محمدعواد −

 .، زهرا : علمی و فرهنایشناسی غزل فارسیجامعه، (13۹5) طهماسای، فرهاد −

 .، زنلا : نیکا  کتاببدیع در شعر فارسی ،(138۰) زور« عقدایی، −

 .، زهرا : روزگارمیخاییل باختین ،(1387) پورز مرضا و ناار زاده، زریبز محسیب −

 .، چاپ چهارم، زهرا : زوسانسان در شعر معاصر  ،(13۹2) محمد مختاری، −

 .، زهرا : کتابخانه طهوریل شعر فارسیتحوّ، (1355) الرابدیبزیبمؤزمب،  −

مندی در ادبیات و  وگوگفت« در: منطق مکالمه و داسرررتا  ایرانی»  ،(13۹۰)  میرعابدینی، حسرررب −

 زهرا : سخب ،منیژه کنارانیو  به کوشش نامور مطلق (،ملموعه مقالات) هنر
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 سخبزهرا :  ،درآمدی بر بینامتنیت، (13۹۰) نامور مطلق، بهمب −

 ملی.کتابخانه ، زهرا : های سعدی در بوستانوگوگفتبررسی  ،(13۹2) هدهدی، مریومه −

 مرکل.: زهرا ، )گلارش، نارش، نقادی(، چاپ سوم ادبیات پسامدرن  ،(1381) پیام یلدانلو، −
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Abstract 

The present article studies the dialogic factors in Simin Behbahani’s poems 

(1306-1393) based on Mikhail Bakhtin’s dialogism. Behbahani, one of the 

founders of Neo-Persian ghazal, uses her poems to communicate with her 

audience through presenting a fresh view of human beings and society. To 

achieve this aim, she uses modern language and narrative and fictional 

expressions, presenting her dialogues in different ways to introduce 

polyphony to her poetry. In this article, we try to use an analytical-descriptive 

method to answer these fundamental questions: what techniques cause 

polyphony in Simin Behbahani's lyric poems and what effect do the poet's 

poetic themes have in this regard? We argue that in her love poems, Simin 

uses her poetic individuality to speak to her lover in simple and fluent 

language, and to explain her romantic relationships in great detail. 

Furthermore, by dealing with romantic-social, domestic and political-social 

themes, and especially criticizing the situation of women, and by using 

techniques such as narration, conversation monologues, and through the use 

of intertextuality, rhetorical propositions, grotesque and carnival, she has 

established an emotional connection with the elements around her and has 

provided the conditions for the presence of the "other" in her poetry to create 

a polyphonic atmosphere as opposed to the monologic atmosphere of 

traditional poetry. 

Keywords: Bakhtin’s Dialogism, Simin Behbahani, Poetic Themes, 

Conversational Methods. 

Extended Abstract 

Introduction 

The poetry of Simin Behbahani has a special place in contemporary Iranian 

literature in terms of content and form. Ghazal, the most traditional form 

used by Iranian poets, constitutes the main body of Simin's poetic art, and 

she is known as the representative of contemporary ghazal. This type of 
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Ghazal was created under the influence of modernist poetry and uses its 

features both in terms of language and content. Behbahani has achieved new 

possibilities in ghazal by taking a look at the surrounding events. By so 

doing, she has been able to take a firm step in creating a dramatic and 

narrative approach through dialogue. Narration in Behbahani's poetry can be 

seen in two ways: the expression of an incident and the expression of a 

conversation (Abu Mahboob, 2003: 42). 

Mikhail Bakhtin, one of the theorists of the school of Postmodernism in the 

20th century, introduced dialogism to the field of literary criticism. Dialogue 

or conversation "means accepting the other and trying to discover the truth 

with the help of the other" (Mirabedini, 2011: 47). Conversation means the 

free interchange of voices with each other in a text. Polyphony is one of the 

essential features of conversation whereby different voices and views can be 

seen and heard, without one dominating the other. This theory is based on 

accepting human sociality and understanding the presence of others. The 

basis of social life in the modern period is pluralism and the recognition of 

opposing voices" (Zarghani, 2015: 21). According to Bakhtin, the other is as 

valuable as I am because the presence of the other is necessary for my 

evolution. Basically, life is replete with conversations that demand 

participation for survival. Conversation is a necessary condition for life. In a 

literary text, the communication between speakers should be fair in such a 

way that all voices have the right to be present in the text and all 

communicate with each other in a fair social process.  

Research Method and Questions 

It is often possible to form a dialogue between different voices and views in 

a novel than in a poem, and as such, Bakhtin's dialogue belongs to the novel 

and not to the poem (Bakhtin, 2008: 375). Simin Behbahani, however, is one 

of the contemporary poets who has used the methods of narration, drama and 

storytelling in her poetry to discuss different features to create a 

conversational and multi-voiced text. In this article, an attempt is made to 

answer the following questions: which factors have contributed to the 

creation of polyphony in Simin Behbahani's poetry, and what effect did 

Simin's poetic themes and techniques have on this feature? To investigate 

the poet's oeuvre, we make use of a descriptive-analytical method to reveal 

the themes and techniques that create polyphony in her poetry. 

Conclusion and Findings 

Simin Behbahani is a poet who has created a fundamental change in this field 

by greatly influencing the Neo-Persian Ghazal - which emerged from 
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Nimaa'i poetry and was influenced by the conditions of the modern society. 

By using a conversational and narrative style, she reflects on various 

concepts such as romantic feelings, childhood memories, the conditions of 

women – who are inferior in society – different social classes, and love of 

one's homeland. She creates a clear image of her personal love and emotions 

and does not shy away from expressing physical characteristics in her 

romances. She distances herself from the general romantic expressions of 

traditional Ghazal and expresses many of her romantic themes in a 

conversational form, which are derived from her own romantic experiences 

or those of her contemporaries. The narrative element has also created a 

suitable space for the conversation of different characters, imaginary or real, 

in a way that the poet has been able to express her political and social 

criticisms as well as combine romantic and social concepts with a new look 

and a coherent structure. By recognizing the presence of the other and 

through interaction with different characters, the poet has been able to create 

a multi-voiced space; Even when she is talking to herself, the audience 

notices the presence of the other and agrees with the poet to reach a common 

goal. Among other features of Simin Behbahani's polyphonic speech, one 

can note the wide presence of rhetorical propositions that strengthen the 

conversational atmosphere of the text and which criticize social situations 

and conditions in a polyphonic atmosphere by creating laughter and sarcasm. 

 

 




